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  چكيده

در اين مقاله با اصل موضوع قلمـداد كـردن مفهـوم شـخص حقـوقي در عـرف خـاص حقـوقي         
معاصر از يك طرف و بر اساس تلقي عمـومي از مفهـوم خـانواده از سـوي ديگـر در صـدد بـر        

، حقـوقي ايـران   حقـوقي بـراي خـانواده را در نظـام    ايم تا امكـان پـذيرش نظريـه شخصـيت      آمده
بـا وجـود ادعـاي    . عمده حقوقي غرب و فقه اسلام بررسي نمـاييم هاي  نظام، كشورهاي اسلامي

اظهـارات حقـوقي   اي  فلسفي و پارههاي  تحليل، تاريخيهاي  پذيرش شخصيت حقوقي در گزارش
مشخص كرده ايم كه پيش فرض چنين اظهاراتي وجود هويتي واقعـي و مسـتقل بـراي خـانواده     

هاي افـراد تشـكيل دهنـده خـانواده در هويـت جمعـي خـانواده        »من«است كه در  انحلال عاطفي 
همـين هويـت   . ريشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصيت حقوقي به معناي دقيق كلمـه نيسـت  

از جهـت ترتـب اهـداف و    ؛ مصـوبات قـانوني كشـور مـا هماننـد سـاير كشـور هـا         است كـه در 
خـانواده بـه عنـوان يـك     موضوع واقع شده است ولي در هيچ كـدام  ، هاي كلان حاكميت سياست

بـا توجـه   . شخصيت حقوقي مستقل موضوع يك حكم تكليفي يا وضعيِ جزيي قرار نگرفته اسـت 
اظهـارات   ، ات كشورهاي اسلامي و موضع فقه اسلاميمقرر، لا ژرمني و كامن- به دو نظام رومي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: dadmarzim@yahoo.com                                                                    * نويسنده مسؤول مقاله: 



  ...امكان سنجي پذيرش نظريهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سيد مهدي دادمرزي

 2

  

يد براي تثبيت نظريه شخصيت حقـوقي  ؤمختلفي را كه ممكن است به عنوان دليل يا مهاي  و قالب
  .  نقد و رد كرده ايم، خانواده مطرح شود معرفي

 

  .  يت مدنيمسؤول، وقف، تراست، شخصيت حقوقي، خانواده واژگان كليدي:

  

  مقدمه. 1

حقوقي و مردم كـره زمـين بـا يـك عقـد و      هاي  كه خانواده در تلقي غالب نظام از آن جا
بنا بر اين از جهتـي يـك بنيـاد اعتبـاري     . ]84- 78ص، 1آيد [ قرار داد به نام نكاح پديد مي

]  اما بـه دليـل تفـاوت در محتـواي امـور اعتبـاري جـا دارد از محتـواي         26ص، 2[ است
ايـن اسـت كـه آيـا بـراي خـانواده در        سـؤال ع در واق ـ. حقوقي اين اعتبار پرسش شـود 

شخصيت حقوقي مسـتقلي در نظـر   ، فقه اسلام و ساير كشورها، هاي حقوقي ايران نظام
گرفته شده است يا خير؟ روشن است كه مراد ما از شخصيت حقوقي در مقالـه حاضـر   

اعطـاي  ، حقوقي مد نظر است كه طـي آن هاي  همان برداشتي است كه امروزه در نوشته
آيـد و  بـه    مـي  بـه عمـل  ، اعمال كننده حاكميـت دولـت  هاي  خصيت حقوقي توسط نهادش

شـود كـه شـخص     مـي  شخص حقوقي از عموم حقوق و تكـاليفي برخـوردار  ، اعتبار آن
داراي ، به جز مواردي خـاص كـه حقيقـي بـودن شـخص     ؛ حقيقي از آن برخوردار است

در صـورت تثبيـت   روشـن اسـت كـه    . مثل طرف عقد نكاح واقع شدن؛ خصوصيت است
تمام آثار حقوقي مترتب بر شخصيت حقوقي در تملـك  ، شخصيت حقوقي براي خانواده

 مـثلاً بر خانواده نيز قابل تسري است به طـوري كـه   ، و اجراي حقوق مالكانه و مانند آن
؛ ديگر رياست شوهر بر خانواده به معناي رياست بر زوجه يا ساير افراد خانواده نيست

 .  رياست بر يك شخصيت جدا از زوجه و فرزندان خواهد بودبلكه به معناي 

  

  شخصيت حقوقي خانواده فلسفي - ريشه تاريخي. 2

شود نوعي فكـر شخصـيت    تاريخي ادعا مي - اي مطالعات جامعه شناختي به استناد پاره
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بـه عنـوان نمونـه    . حقوقي براي خانواده نزد جوامع بدوي و قديمي وجود داشـته اسـت  
اموالي براي خانواده اعتبار شده بـود كـه ميـان اعضـا     ، در دوران دور«گفته شده است: 

، زمينِ محـل سـكونت  ، به طوري كه در يونان قديم؛ مشترك بود بدون تقسيم و يا توزيع
به خانواده اعم از اسـلاف و اخـلاف اختصـاص داشـت كـه ملـك خـانوادگي بـه شـمار          

نيـز بـا احتيـاط بيشـتري اظهـار      اي از نويسـندگان   البتـه پـاره  . ]29- 27، ص3[ »رفت مي
اگر بخواهيم از عنوان شخصيت حقوقي به معناي وسيع و گسترده امـروزي  « اند: داشته

بايد بگوييم كه چنين عنواني بـا ايـن اوصـاف در آن    ، آن در جوامع ابتدايي سراغ بگيريم
 توانيم بگوييم كه فكر شخصيت حقـوقي در جوامـع اوليـه   ولي مي؛ توان يافت جوامع نمي

امـوال و از  ، در ايـن جوامـع  . بشري به صورت ابتدايي و نيمه متبلور وجود داشته است
در آثـار  . ]2ص، 4[ »بيشتر متعلـق بـه خـانواده بـوده تـا افـراد خـانواده       ، آن جمله زمين

از ؛ كنـيم  بر انگيزي را در اين بـاره مشـاهده مـي   تأمل فيلسوفان غرب نيز عبارات بسيار 
بايستي با نماينـدگي   مي، خانواده به عنوان يك شخصيت حقوقي«نويسد: مي »هگل«جمله 

جالب آن كـه  . ]171ص، 5[ »شوهر به عنوان رئيس در ارتباط با ديگران ايفاي نقش نمايد
خـانواده بـه    دارايي قائل است كه اموال مشـترك ميـان اعضـاي   ، هگل نيز براي خانواده

   . ]171ص، 5كننده آن است[ اره رود و شوهر فقط اد نحو اشاعه به شمار مي
هاي تاريخي و آن چه كه امروزه شخصيت حقـوقي   رسد ميان اين گزارش به نظر مي

تـوان آن را نـوعي شخصـيت     تفاوت چندان عميق اسـت كـه حتـي نمـي    ، شود خوانده مي
ريشـه در ويژگـي عـاطفي    ، در واقع گزارشات تاريخي يـاد شـده  . حقوقي به شمار آورد

هاي سنتي يا مذهبي به ويژه در كشـور   امروزه نيز در بسياري از خانوادهقوي دارد كه 
اين ويژگي به تعبير شهيد مطهري عبـارت اسـت از انحـلال    . خودمان قابل مشاهده است

ديگـري   مسـأله «شود :  ايشان ياد آور مي. »من«هاي اعضاي خانواده در يك واحد  »من«
عواطـف از تفـوق شـديدي بـر خـوردار      در اين ميان وجود دارد و آن ايـن كـه هـر جـا     

هاي خانوادگي امروزي نيز بـا آن كـه    در محيط. . . شود مي» ما«تبديل به » من«، شود مي
را كـه در مقابـل   » مـن «ولي يك پدر خانواده اين حـس  ، حس مالكيت شديدي وجود دارد
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در واقـع آن حـس مالكيـت    . در داخـل خـانواده نـدارد   ، كنـد  همه افراد ديگر احساس مـي 
بـه  » مـن «همچنان وجود دارد ولي در كنار يك عاطفه قوي قرار گرفتـه اسـت كـه ديگـر     

اي كـه عاطفـه حكـم     در اينجا يك مالكيت اشتراكي در منطقه. عنوان يك فرد مطرح نيست
، واضح است كه از نقطه نظر اين متفكـر . ]634- 584ص، 6[ ». . . گيرد شكل مي، فرماست
همـان  ، جدا از هم پيدا شـده اسـت   »هاي من«عاطفه بر  كه از سيطره»واحد من « نام ديگر

بـه عقيـده مـا    «نويسـد:   ايشان در جـاي ديگـر مـي   . اند از آن تعبير كرده» ما«است كه به 
ايشـان  ] 34- 33ص، 7[ »اساس و ماهيت زندگي خانوادگي وحدت است: وحـدت عـاطفي  

و علاقـه  » كـي روابـط فيزي «در توضيح اين عواطف است كه علاقـه افـراد اجتمـاع را بـه     
بـه يـك ماهيـت    ، كه موجب تبدل اجزاي تشكيل دهنده» روابط شيميايي«خانوادگي را به 

رسد اين طرز تلقي اسـتاد مطهـري    به نظر مي. ]36، ص7كند [ شود تشبيه مي جديدي مي
باشد مبني بـر ايـن   » جامعه«ملهم ازديدگاه استادشان مرحوم علامه طباطبايي در مورد 

يتي مستقل از افراد تشـكيل دهنـده آن برخـوردار اسـت وخـانواده نيـز       كه اجتماع از هو
اصـرار علامـه بـر ايـن     . ]145ص، 4ج، 8[ اولين اجتماع منزلي از راه ازدواج بـوده اسـت  

اي  اي است بـه انـدازه   براي هر جامه» شخصيت اجتماعي«هويت جمعي كه تشكيل دهنده
در يـك  . . . نـوع دوسـتي و   ،امانـت داري ، است كه براي قضـاوت در مـورد راسـتگويي   

داننـد بلكـه شخصـيت اجتمـاعي آن      معيار را رفتار فردي آحـاد آن جامعـه نمـي   ، جامعه
معيار اساسي ، آيد جامعه را كه از نحوه رفتار جامعه مزبور با ساير جوامع به دست مي

  .  ]169- 153، ص8[ كنند معرفي مي
  

  دانان ايران موضع حقوق . 3  

كـاملاً  اي از كتـب معتبـر حقـوق خـانواده مـا       شخصيت حقوقي خانواده در پـاره  مسأله
در منبع مهم ديگري نيز بـدون  . ]433و 15ص ، 4ج، 10؛ 161ص، 9[ مسكوت مانده است

و ، شخصـيت حقـوقي مسـتقل نـدارد    «اظهار شده است كه خانواده صرفاً بحث تفصيلي 
از اعضاي خانواده دارايي و شخصـيت  هريك . تواند طرف معامله يا دعوا قرار گيرد نمي
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، 1ج، 11[ »تواند به نام خانواده و نمايندگي گروه اقدام كند مستقل دارد و هيچ مقامي نمي
براي اولـين بـار بـا ايـن     ، تا آن جا كه نگارنده جستجو نموده است استاد صفايي. ]4ص

وضـوع  تـري م  به طور جدي» خانواده داراي شخصيت حقوقي نيست« عنوان مستقل كه
البتـه  . هاي مرجع حقوق خانواده نموده اسـت  مورد بحث را وارد ادبيات حقوقي در كتاب

خود ايشان با آن كه دلايل ارايه شده مبني بـر شناسـايي شخصـيت حقـوقي را بسـيار      
است در حقوق كنونيِ ايران به دليل حاكميت عرف و  اما معتقد ، داند جالب و آموزنده مي

، خـانواده و سـيطره نداشـتن روحـي واحـد بـر كليـت خـانواده        آداب و سنن بر شالوده 
بلكـه بـر مشـكلات    ، شناختن شخصيت حقوقي براي خانواده نـه تنهـا ضـرورتي نـدارد    

به باور بعضـي نويسـندگان جـوان تـر نيـز      . ]7- 5ص، 1ج، 12[ موجود نيز خواهد افزود
د و خانواده بـه  گيرن اند كه موضوع خطابات قانوني قرار مي همواره اين اعضاي خانواده

  .  ]30، ص13صورت مستقل موضوع تكليف نيست [
  

  موضع قوانين موضوعه ايران. 4

عنوان خانواده در متون قانوني كشور ما موضوع احكام متعددي قرار گرفتـه اسـت كـه    
ها براي اظهار نظر پيرامون پذيرش يا عدم پذيرش شخصـيت حقـوقي بـراي     در آنتأمل 

قانون گـذاري در كشـور و همسـويي يـا عـدم همسـويي آن بـا        خانواده از نگاه سيستم 
 .  نمايد تحليل حقوقي يادشده ضروري مي

: ترين متن قانوني ايران يعني قـانون اساسـي و در مقدمـه آن آمـده اسـت      در معتبر 
است و توافق عقيدتي   خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان«

ساز اصلي حركت تكـاملي و رشـد يابنـده انسـان      خانواده كه زمينهو آرماني در تشكيل 
كردن امكانـات جهـت نيـل بـه ايـن مقصـود از وظـايف         اصل اساسي بوده وفراهم، است

از آن جـا كـه   «در اصـل دهـم قـانون اساسـي نيـز آمـده اسـت:        . »اسلامي است حكومت
هـاي   ريـزي  و برنامـه قوانين و مقـررات    همه،  خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است

پاسـداري از قداسـت آن و اسـتواري    ،  تشكيل خانواده  كردن مربوط بايد در جهت آسان
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، اصل بيست و يكم در بند سوم ».برپايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد روابط خانوادگي 

در اصـل سـي   . شده استبيني  پيش  ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
.  ايراني دانسـته شـده اسـت    حق هر فرد و خانواده ، تن مسكن متناسب با نيازداش، و يكم

كردن فقـر و    كن استقلال اقتصادي جامعه و ريشهتأمين براي اصل چهل و سوم بند يك 
و   نيازهـاي اساســي تـأمين  ، محروميـت و بـرآوردن نيازهـاي انسـان در جريــان رشـد     

  .  را مقرر كرده است  براي همه  امكانات لازم براي تشكيل خانواده
، مطالعـه سـاير مقـررات موضـوعه اعـم از قـوانين عـادي       ، جداي از قـانون اساسـي  

سند چشم انداز جمهوري اسلامي «بات راهبردي كشور همچون ضوابط قانوني و مصو
هاي كلي برنامه پنجم توسعه  سياست«قانون  12بند، »هجري شمسي 1404ايران در افق 

هاي كلي نظـام   سياست« 9و بند » فرهنگي جمهوري اسلامي ايراناجتماعي و ، اقتصادي
 و نيز بسياري از مصوبات شوراي عالي اتقلاب فرهنگـي از جملـه قـانون    »اداري كشور

قابـل   هـاي   نمونـه » اده و سياسـتهاي تحكـيم و تعـالي آن   اهداف و اصول تشكيل خانو«
از قـوانين عـادي و ضـوابط     در سطح پايين تـر . دهد مي اعتنايي را در اين باره به دست

در مصوبات قوه مجريه نيز شاهد مقرراتي بـا موضـوعيت    راهبردي كشور و مشخصاً
نامـه تشـكيل كـارگروه     آيين«توان به تصويب  از جمله اين مصوبات مي. خانواده هستيم
تــرين مقامــات كشــور در جلســه مــورخ  عضــو از عــالي 24بــا تركيــب » ملــي خــانواده

  .  ان اشاره كردهيئت وزير 19/4/1387
كند كه در هـيچ كـدام بـه شخصـيت حقـوقي       دقت در مصوبات يادشده مشخص مي 

هـا بـه خـانواده بـه عنـوان يـك هويـت         بلكه در آن؛ اي نشده است داشتن خانواده اشاره
، آيد توجه شده است به طوري كه در ايـن مصـوبات   جمعي كه از تركيبي خاص پديد مي
هـاي كـلان قـرار     يا وضعي جدا از اهـداف و سياسـت  خانواده موضوع يك حكم تكليفي 

  .  ]32ص، 13نگرفته  است! [
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  موضع حقوق كشورهاي اسلامي  . 5

شـود كـه در    مي كشور عمدتا اسلامي مشخص 40با مطالعه قوانين خانواده در نزديك به 
البته در . ]14ها شخصيت حقوقي خانواده به رسميت شناخته نشده است [ متون قانوني آن
اي از  (آميـزه   و الوقـف المشـترك  ، (وقف عمومي) الخيري الوقف در كنار ، كشورهاي عربي

وجـود   (وقـف خـانوادگي)    الوقـف الاهلـي  نوعي وقف بـا نـام    ، وقف عمومي و خانوادگي)
واقـف  . شـد  مـي  نيز خوانده» علي الولد  الوقف«و» الوقف الذري«هاي:  به نام داشته است كه

  آشـنايان يـا اشـخاص ديگـر كـه     ، نوادگان، ل خود را براي فرزنداناموا ، در اين نوع وقف
در اين   نفع افراد ذي، به طوري كه اگر به تشخيص واقف؛ نمايد وقف مي، كند خود تعيين مي

مقاصـد رفـاه عمـوم      تنهـا بـراي  ، امـوالِ وقفـي  ، در اين صورت، ها ديگر زنده نباشند وقف
قـديمي بـراي     و سـوء مـديريت امـوال وقفـي     نامناسـب   بـه دليـل نظـارت   . شود واگذار مي
  كرد كـه روحيـه بـرادري را تضـعيف     متعددي در اين موارد بروز مي  اختلافات، ها خانواده

، بـر ايـن    عـلاوه . گرديـد  نمود و منجر به دشمني و نفرت در ميان اعضاي خـانواده مـي   مي
ملـي مـورد بهـره    دولت متوجه شد كه اين امر باعث شده است تا قسمت عظيمي از ثـروت  

زا در   شـده در فـوق بـه عنـوان عامـل تشـنج       مشكلات اشـاره . برداري مناسبي قرار نگيرد
به طـوري كـه   ؛ خانوادگي و ضبط موقوفات مزبور را فراهم آورد  مصر موجبات لغو وقف

بـه  . منظور لغو وقف خانوادگي صـادر شـد    به 180اولين قانون به شماره . م1952 در سال
ضبط و لغـو    حق، به وزارت مربوط. م1954صادره در سال  525ون شماره قان، دنبال آن

در . بين اعضاي خـانواده را داد   و مبادله آن با پول و تقسيم سهام  هرگونه وقف خانوادگي
مـديريت    حـق ، صادر شد كه به وزارت اوقـاف  122قانون ديگري به شماره . م 1958  سال

تـونس و پـس از آن در سـاير    ، ين رونـد در سـوريه  هم ـ. نمود همه اموال وقفي را اعطا مي
البته قطع نظر از درسـتي   . ]112- 101ص، 15[ كشورهاي مسلمان مورد تبعيت قرار گرفت

يا نادرستي اقدامات يادشده بايد توجه داشت كه در هيچ يك از مقررات مربـوط بـه وقـف    
اعضـاي خـانواده   بلكه ايـن  ؛ شخص حقوقي خانواده نبوده است، موقوف عليهم، خانوادگي

  .  رفتند اند كه موقوف عليهم به شمار مي بوده
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  موضع حقوق كشورهاي غربي. 6

، 1اي است با كاربردي وسيع كه بر شخص طبيعـي  واژه» شخص«عنوان، در حقوق غرب

و يـا  9كمپاني، 8شركت تجارتي، 7تراست، 6تجارتخانه، 5شراكت، 4سازمان، 3انجمن، 2بنگاه

با ايـن حـال روشـن اسـت كـه در اينجـا بررسـي         10. استيك هويت جمعي قابل اطلاق 

- (رومـي  براي خانواده در دو سيستم بزرگ حقوقي  غـرب  11شناخت شخصيت حقوقي

توانـد   خوانده شدن خانواده كه مـي  12»شخص«مورد نظر ما است نه   ژرمني و كامن لا)

  .  معرف هويت جمعي و فراحقوقي خانواده باشد
 

  ژرمني- روميموضع نظام حقوقي . 1- 6

ژرمنـي گفتـه شـده اسـت     - دانان برجسته غربي از خانواده رومي در مورد ديدگاه حقوق

در اين كه آيا خانواده بايستي شخصيت حقوقي پيدا كند يا همچنان شخصيت انفـرادي  «

، 1ج، 11[ »بــين نويســندگان فرانســوي اخــتلاف اســت، اعضــاي آن مــورد توجــه باشــد

13ان دابـن از نظر ژ. (پاورقي)]4ص
اي بـا نـام    دانـان فرانسـوي در مقالـه    يكـي از حقـوق   

خانواده از لحاظ يك فلسفه حقوق خوب و بـا توجـه   » شخصيت حقوقي خانواده مسأله«

توانـد   زيـرا گروهـي مـي   ؛ توانـد داراي شخصـيت حقـوقي باشـد     به طبيعـت اشـياء نمـي   

 يعنـي بـراي  . شخصيت حقوقي پيدا كند كه اعضاي آن يك هدف مشترك داشـته باشـند  

در حـالي كـه در خـانواده چنـين هـدف      ؛ فعاليـت كنننـد   تحقق بخشيدن به امري مشتركاً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Natural person 

2. Firm 

3. Association 

4. Organization 

5. Partnership 

6. Business 

7. Trust 

8. Corporation 

9. Company 

10. California Family Laws and Rules,West,2010,p:5. 

11. Legal personality 

12. Person 

13. Jean Dabin 
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هـدف پـدر و يـا مـادر از يـك سـو و       خصوصاً م، مشتركي بين اعضاي آن وجود ندارد
رابطـه  ، فرزندان از سوي ديگر يكسان نيست و رابطه اين دو دسته از اعضـاي خـانواده  

تـوان گفـت:    در نقـد ايـن نظـر مـي    . ]5ص، 1ج، 12[ دهنده و گيرنده حيات و تربيت اسـت 
] كـه بـر   165- 163ص، 16[ اي نظريـات در بـاب ماهيـت شخصـيت حقـوقي      مطابق پاره

از مقومات شخصيت حقوقي است و نيز بر اين اساس كه ، اساس آن وجود نفع مشترك
شخصيت حقوقي داراي وجودي واقعي باشد كه منافع جمعي فراتـر از خواسـت قـانون    

در ايــن صــورت تنهــا بــا نگــاه فــرد گرايــي افراطــي و ؛ م وجــود آن اســتگــذار مســتلز
اومانيستي غربي است كه دم زدن از هدف مشترك ميان اعضاي خانواده امري موهـوم  

نداشتن هدف ، نمايد و الا برپايه اصول متعالي و الهي حاكم بر خانواده از نگاه اسلام مي
  .  قبول است مشترك براي خانواده امري نامعقول و غير قابل

دانـان فرانسـوي    اما راجع به موافقان شخصيت حقوقي براي خانواده در بين حقـوق 
هاي خـود از اعطـاي شخصـيت حقـوقي بـه       وي در نوشته. نام برد 1توان از ساواتيه مي

ماده به دستياري او از طرف انجمن  62كند و طرحي شامل  خانواده سرسختانه دفاع مي
ر باره شخصيت حقوقي خانواده در جريان جنگ دوم جهاني د 2مطالعات قانوني فرانسه

اي  ساواتيه بر آن است كه خانواده در فرانسه از پـاره . ) تهيه شده است. م1941- 1942(
رئـيس بـراي خـانواده در قـانون     بينـي   پيشمانند: . جهات داراي شخصيت حقوقي است

3بـرادران مـازو  . سهمدني(وقت) فرانسه و حق بر نام خانوادگي در رويه قضايي فران
از  

انـد و معتقدنـد تجـاوز بـه      اند كه بـا نظـر سـاواتيه موافـق     دانان نامي فرانسه ديگر حقوق
از جملـه  . اي حقوق بايد تنها يك حق اقامه دعوا به وسيله نماينده خانواده پديد آورد پاره

، نوادهحق بر شرف و حيثيت خـا ، توان به امور زير اشاره كرد: حق بر نام اين موارد مي
حق بر محبت كه نقض آن حق اقامه دعوا براي جبران خسارت معنـوي ناشـي از مـرگ    

  .  ]7- 5ص، 16[ كند و غير آن اتفاقي يكي از اعضاي خانواده را ايجاد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rene Savatier 
2. Societe d, etudes legislatives 

3. Henri Leon et Jean Mazeaud 
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  لا موضع نظام حقوقي كامن. 2- 6 

شخصـيت حقـوقي   ، ژرمنـي  - لا با آن كه همانند نظام حقوق رومي در نظام حقوقي كامن
تواند مشعر  مي حقوقي را كهتأسيس اما بررسي چند ؛ پذيرفته نشده استرسماً خانواده 

 دانيم كـه ذيـلاً   مفيد مي، بر شائبه تلقي شخصيت حقوقي براي خانواده در اين نظام باشد
  پردازيم: ها مي به آن
نظام فئودالي ارباب و رعيتي در مورد اراضي حـاكم  ، در انگلستان در قرون وسطي 

زمين بعد از فوت مالكان آن يعنـي  ، قوانين مربوط به اراضي در آن دورانبود و مطابق 
بلكـه افـراد وراث بـالغ    ؛ رسـيد  كساني كه زمين را در اختيار داشتند به اولاد ايشان نمـي 

با ، براي جلوگيري از اين وضعيت. كردند باز خريد مي، بايد زمين را دوباره از ارباب مي
 2»سـتلرهاي «دارنـدگان زمـين يـا همـان     ، ناميـده شـد   1»تراسـت « اي كه توسل به شيوه

ناميـده شـد    3»تراسـتي «هـا   امروزي پيش از فوتشان زمين را دراختيار شخصي كه بعد
ناميـده   4»ذينفـع «دادنـد تـا منـافع آن از سـوي اولاد واحفادشـان كـه امـروزه         قرار مـي 

مـين محسـوب   مالـك ز ، هرچند خود ايـن افـراد  ؛ شوند مورد بهره برداري قرار گيرد مي
» تراسـت «هاي انگلسـتان تحـت    بيشتر زمين، 18شدند!! به اين ترتيب بود كه تا قرن  نمي

نهاد تراست در ساير امور تجاري غير از زمين نيز مورد ، به بعد 18از قرن . قرار گرفت
امروزه پاي اين نهاد به طور ضابطه مندي به عرصه حقـوق خـانواده   . استفاده واقع شد

معمـولاً  ، معـروف اسـت   5»تراسـت خـانواده  « در اين نوع تراست كـه بـه   .باز شده است
اموال مشخصي را به دست فـرد يـا افـراد معينـي بـراي      ، 6والدين به موجب سند تراست

هـا عشـق و عواطـف     هزينه كردن به نفع فرزندانشان و ديگر كسـاني كـه نسـبت بـه آن    
هـاي   توانند خود را جزو ذينفع ميبا آن كه مالكان اوليه ؛ سپارند مي 7، طبيعي وجود دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Trust 
2. Settlor and trustor in the USA 
3. Trustee 

4. Beneficiaries 

5. Family Trust 

6. Trust Deed 
7. People for whom the Settlor has 'natural love and affection. 
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در غيـر ايـن   ؛ توانند ذينفع منحصـر تراسـت باشـند    اما نمي، تراست خانوادگي قرار دهند
يعنـي كسـي كـه اختيـار امـوال در      » تراستي«. داند تراست را واقعي نمي، دادگاه، صورت

بايـد  امـا  ، شـود  مالك مال موضوع تراست شناخته ميقانوناً باشد با آن كه  دست او مي
 مـثلاً كرد كه بيني  پيشتوان  در سند تراست مي. مال را به مصرف ذينفع تراست برساند

از جملـه دلايـل   . هـاي تراسـت اضـافه شـوند     نوادگان نيز به طور خودكار به جمع ذينفع
جلوگيري از دست اندازي فرزندان ناتني به اموال مـورد نظـر يـا    ، ايجاد تراست خانواده

قاعده طلايي در مورد اموال . لدين در دوران سالخوردگي استهزينه شدن آن توسط وا
تحت تراست اين است كه اموالي را بايد به تراست گذارد كه بـه مـرور زمـان بـر ارزش     

تفـاوت تراسـت    !!. . . . سـهام و ، جـواهرات ، زمـين ، ماننـد : خانـه  ؛ شـود  ها افزوده مي آن
در حـالي كـه   ؛ مـرگ اثـر دارد  اين است كه وصـيت بـراي بعـد از     1»وصيت«خانواده با 

. رساند تراست در زمان حيات شخص نيز اموال وي را حفظ و به مصرف مورد نظر مي
نبايد با تراست تعارض داشته باشد » موصي به«البته مفاد وصيت نامه به ويژه از جهت 

در مــورد تراســت خــانواده بايــد متــذكر شــويم كــه حتــي اگــر هماننــد بعضــي از . ]17[
داراي شخصـيت  ، اي از اموال تراست را به عنوان مجموعه، قوقي در ايراننويسندگان ح

يـك شخصـيت   ، ] ولي بـاز هـم در آن بـراي خـانواده    38ص، 18حقوقي مستقلي بدانيم [
افراد خانواده به عنوان اشخاصـي  صرفاً بلكه ؛ حقوقي مستقلي در نظر گرفته نشده است

  .  شوند بهره مند مي، تحقيقي از منافع تراست كه داراي شخصيت حقوقي اس
لا به ويژه آمريكا با موضوع مـورد بحـث ارتبـاط     ديگري كه در حقوق كامنتأسيس 

مطابق اين قاعده رييس خانواده بـا اسـتناد   . است  2»معافيت منزل مسكوني« قاعده، دارد
طلـب  تـأمين  به قاعده مزبور ممكن است  بتواند از فروش اجباري سرپناه خانواده براي 

درآمريكا تأسيس البته شرايط و ضوابط حاكم بر اين  . ]4ص ، 19[ نمايد جلوگيري ديان 
در تأسـيس  دقـت در مقـررات ايـن    . ]20[ تواند متفـاوت باشـد   مي از ايالتي به ايالت ديگر
شخصـيت حقـوقي بـراي خـانواده هـيچ      بينـي   پـيش سازد كه بـا   حقوق غرب روشن مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Will 

2. Homestead exemption 
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ز اعضاي خانواده به عنوان اشخاصـي حقيقـي از   براي حمايت انهايتاً اي ندارد و  ملازمه
 .  شده استبيني  پيشچنين چيزي ، بي سرپناهي

مطـرح اسـت   »  لا كـامن « نظريه حقوقي قابل طرح ديگـر در ايـن بـاره كـه در حقـوق     
يت مـدني  مسـؤول است كه به موجب آن اعضاي يك خـانواده از طـرح دعـواي    اي  نظريه

 مـثلاً ؛ هاي مختلفي گزارش شـده اسـت   دكترين با عبارتاين . اند عليه يكديگر ممنوع شده
و در  1»دكترين مصونيت در روابط درون خانوادگي«عبارت  ]106ص ، 21[ در يك منبع
انتخـاب   2»يت مدني در روابط زن و شوهريمسؤولمصونيت ازحيث « ]22[ منبعي ديگر
يت مـدني  مسـؤول اصل عدم امكان طـرح دعـواي   ، نيز ]23[ اي ازمنابع در پاره. شده است

دكترين وحدت شخصيت «ناشي از دكترين ديگري با عنوان ، توسط زوجين عليه يكديگر
دكتـرين مـورد بحـث را    ، اي ديگـر  نويسـنده . دانسـته شـده اسـت    3»حقوقي زن وشوهر

كند كـه بـه موجـب آن زن و شـوهر از هـويتي       برخاسته ازيك فرض قانوني معرفي مي
  . ]22[ واحد برخوردارند

اعضـاي خـانواده بـه    ، لا ترين مصونيت به عنوان ميراث حقوق سنتي كامنمطابق دك
يكـديگر بـه طـور كامـل ممنـوع      يت مدني عليـه  مسؤولويژه زن و شوهر از طرح دعواي 

باشـد ايـن    مـي  مسـأله يكي از توجيهات محدوديت مزبور كه ناظر به بعد ثبوتي . اند بوده
توانـد   كنند وشخص نمـي  واحد پيدا مييك هويت ، بود كه زن و شوهر به واسطه ازدواج

درست از همين رو ست كه در بعضـي  . ]107- 106ص ، 21[ عليه خودش طرح دعوا كند
، يت مـدني ميـان زن و شـوهر را جـداي از جنبـه اخلاقـي      مسؤولطرح دعواي ، ها نوشته
  .  ]22[ اند هم قابل مناقشه دانسته تصوراً

با تصويب قوانين خاصي بـه ويـژه   و . م1962دكترين مصونيت در انگلستان از سال
هم اكنون درحـدود  . در زمينه به رسميت شناختن حق مالكيت براي زنان لغو شده است

نيمي از ايالات آمريكا نيز دكترين فوق به طور كامل از سـوي مقامـات قضـايي يـا قـوه      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Doctrine of immunity in intra-familial relations. 
2. Doctrine of inter spousal tort immunity 
3. Doctrine of the unity of legal personalities of husband and wife  
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از دلايـل قابـل ذكـر بـراي ايـن      . مقننه نسخ شده است و تمايل عمومي بر نسخ آن اسـت 
مغايرت دكترين مصونيت با يكي از اصول قـانون اساسـي آمريكـا در ارتبـاط بـا      ، نسخ

با اين توضـيح كـه حفـظ دكتـرين مزبـور      ؛ حمايت برابر در قبال قانون اعلام شده است
تواند تضمين مقرر در قانون اساسي را مخـدوش كنـد و زوجـين را از ايـن تضـمين       مي

  .  ]12ص ، 21محروم سازد [
بـه  ، حتي در دكترين مصونيت نيز پيوند زن وشـوهر در اثـر ازدواج  رسد  به نظر مي

وجود آورنده شخصيت حقوقي مستقل از زوجين و يا يك فرض قانوني بر سياق ساير 
كنـد كـه اسـاس دكتـرين      بنابر اين به ذهن خطور مـي ؛ فروض قانوني قلمداد نشده است

كنـد و زن و شـوهر را بـه     مصونيت همان مفهوم اخلاقي است كه با ازدواج معنا پيدا مي
تصريح به ، كند آن چه اين برداشت را تقويت مي. دهد مثابه دو روح در يك كالبد قرار مي

فر       ، اين مهم است كـه دكتـرين مـورد بحـث     متخـذ از يكـي از آيـات كتـاب مقـدس در سـ
پدر و مـادر خـود را   ، و به اين دليل است كه يك انسان…« گويد: باشدكه مي مي 1پيدايش
، 21[ ».دهنـد  شود و آن دو با هم يك هويـت را تشـكيل مـي    و با همسرش متحد ميترك 
  .  ]107ص 

شده است كه تنظـيم   تأكيدهمچنين در بعضي منابع قديمي ترِ غربي با آن كه از ابتدا 
دو مبناي ؛ شخصيت حقوقي و نيز مديريت رفتار سايرين با آن» موضوع«آگاهانه رفتار 

حقـوق و تكـاليفي مسـتقل را    بينـي   پـيش مهم در شكل گيري شخصيت حقوقي است كـه  
امـا در همـان دوران نيـز بـا تفكيـك دو عنـوان       ؛ ]296ص ، 24[ سازد براي آن موجه مي
هاي چند نفره انساني را كه بـه قصـد    مجموعه؛ 3از شخصيت اخلاقي 2شخصيت حقوقي

اند منشـاء ايجـاد چيـزي     شترك دور هم جمع شدهانجام عملي معين براي نيل به هدفي م
امـا چيـزي واقعـي اسـت كـه ماهيـت آن از       ؛ دانند كه چه بسا فاقد جعل قانوني باشـد  مي

توانند منكر وجـود چنـين    البته قانون گذاران مي. اشخاص پديد آورنده اش متفاوت است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .2:24  
2. Legal Personality 

3. Moral Personality 
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ه ايـن كـه   خلاص ـ. گويد چنين چيـزي وجـود دارد   مي 1اما احساس اخلاقي، چيزي باشند
از طرفـي   . ]197و  193ص ، 25[  3قـانوني اسـت  صرفاً فراتر از يك پديده  2هويت گروه

تمـايلي بـه   ، غير مرتبط با نوع فعاليت يك سازمانكاملاً به دلايلي ، نيز ممكن است قانون
اي از  در پـاره  .]41ص ، 26[ اعطـاي شخصـيت حقـوقي بـه آن سـازمان نداشـته باشـد       

انـد نيـز بـا تمييـز دو      هاي وقت حقوق غربي نگـارش يافتـه   از آموزهثر أها كه با ت نوشته
هــر اجتمــاعي داراي «اظهــار شــده اســت: ، منــدي از حــق و اســتيفاي حــق مرحلــه بهــره
دهد امـا بهـره منـدي     اي است كه به او امكان برخورداري از حقوق را مي شخصيت زنده

  .  ]27ص ، 27[ »منوط به تجويز قانون گذار است، او از اهليت استيفاء
  

 موضع فقه اسلامي . 7

تطبيق نظريه شخصيت حقوقي در مختصات امروزي آن بر مواردي فقهـي  ، از نظر فقهي
عنـوان دولـت   ، عنوان فقير نسبت به مال زكـات ، همچون: عنوان مسجد در وقف به جهت

چنـان كـه تمسـك بـه     . ]65ص ، 28[ مورد مناقشه قرار گرفته اسـت . . . نسبت به انفال و
اطلاقات ادله عقود و نظريه ولايت فقيه براي اثبات اصـل مشـروعيت چنـين    ، ارتكاز عقلا

بحـث  ، در واقـع  . ]106- 78ص، 1ج، 29[ باشـد  مـي تأمـل  محل بحـث و   شخصيتي شديداً
فقهي در مورد شخصيت حقوقي با مختصات امروزي آن عميق تر و فني تر از آن است 

اي همچون مالكيت جهت در فقه بتـوان گفـت:    مسألهكه به عنوان نمونه با تكيه به پذيرش 
اعطاي شخصيت حقوقي به يك عنـوان در قالـب يـك اعتبـارعقلايي در جـايي كـه عقـلا        

اصلي ارتكازي نزد عقـلا اسـت و   ، اختصاص اموالي جداگانه به يك عنوان را لازم بدانند
ر زمـان  هرچند مصـاديق چنـين امـر مرتكـزي د    ؛ مورد ردع شارع هم قرار نگرفته است

مشـروعيت فقهـي   ، ] و سـپس بـا همـين اسـتدلال    516، ص3شارع وجود نداشته باشـد [ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moral sentiment 
2. Group Personality 

با وجود تاكيد ديرينه بر تمايز شخصيت حقوقي از اخلاقي در حقوق غرب ملاحظه شد كه در يكي ازمهم ترين . 3
 .]150ص، 10[منابع حقوق مدني كشور ما شخص حقوقي مترادف با شخص اخلاقي معرفي شده است 
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  اثبات مالكيت جهات عمومي چيزي جـز اثبـات   را نتيجه گرفت و حتي اظهار نمود: مسأله
فقهـا نيامـده     هرچند كـه ايـن عنـوان در عبـارات    ، شخصيت حقوقي جهات عمومي نيست

  .  ]37ص، 30[ باشد
ازمطلب از اين قرار است كه تمسك به امضاي يك ارتكاز عقلايـي در  توضيح بخشي 

نسبت به مصداق امروزي و جديد از بـراي يـك كبـراي    ، زمان معصوم براي اثبات حكم
اي از مصاديقش در  فرع بر وجود حكمي مرتكز از براي موضوعي است كه پاره، مرتكَزَ

مصـداق جديـدي تبلـور يافتـه     زمان معصوم متبلور بوده است و سپس در زمان ما در 
هرچنـد در آن زمـان وجـود    ؛ باشـد  است كه مصداق حقيقي و تكويني همان موضوع مي

به عنوان امري مرتكز در نـزد  ؛ به عنوان نمونه: اصل مالك شدن با حيازت. نداشته است
متجسم در مصاديق جزيي وبـا ادوات دسـتي حيـازت بـوده     ، عقلا كه در زمان معصوم

وم را نيز با خود داشته است و سپس با توسـعه صـنعت در دنيـاي    امضاي معص، است
حيازت گسترده و با ادوات پيش رفته به وجود آمده است كه مصـداق ديگـري از   ، جديد

نسبت به مالك شدن با ، حيازت و برخوردار از همان نكته مرتكز نزد عقلاي زمان شارع
؛ وضـع بـه ايـن منـوال نيسـت     ، اما در مورد شخصيت حقوقي. رود به شمار مي، حيازت

؛ زيرا اصل مصداق امروزي براي شخصيت حقوقي قابل ارجاع به زمان معصوم نيسـت 
فراتـر  ، فلذا سرايت حكمِ امضاء شده در زمان معصوم به چيزي كه امروزه وجـود دارد 

ــودن آن    ــا ب ــورد امض ــت و از م ــداق اس ــعه در مص ــن ، از توس ــاي اي ــتفاده ، امض اس
  .  ]92ص، 1ج، 29شود[ نمي
اي با تكيه بر ماهيت و احكام وقف در فقه اسلامي نـه تنهـا اعتقـاد     عده، در اين ميان 

بدون داشتن نامي مشخص در فكـر فقهـا وجـود    » سازمان حقوقي شخص گونه«دارند: 
مصداق بارز آن است بلكه به جهت بي نيازي آن از اجازه دولـت و  ، داشته است و وقف

آوردهاي نوين حقوقي كشورهايي چـون آلمـان و    با دست، تشريفات ثبتي براي پيدايش
حقيقـت ايـن اسـت كـه تطبيـق كامـل نهـاد        . ]11ص، 31[ باشـد  سوييس قابل مقايسه مي

اسلامي وقف با شخصيت حقوقي به معناي امروزي آن داراي اشكالاتي است كه هم در 
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، 32[ ] و هم توسط نويسندگاني در كشورهاي غربي97- 95ص، 1ج، 29[ هاي فقها نوشته
توجه به همين نكته باعـث شـده اسـت تـا تصـور      . ] مورد توجه واقع شده است800ص

فقيهي نامدار و معاصـر چـون سـيد محمـدكاظم طباطبـايي يـزدي از وجـود شخصـيت         
] و يـا  65ص ، 33[ تصـوري گنـگ خوانـده شـود    ، حقوقي به معناي امروزي آن در فقـه 

هاد وقف در فقه اسلامي نيز با هاي مشابهي چون تراست در حقوق غربي با ن تطبيق نهاد
با اين حـال در حقـوق   . ]44- 40ص، 18[ عنايت به تمايزات بارز ميان اين دو انجام پذيرد

بـا تصـويب قـانون تشـكيلات و     ، كنوني ايران كه تا اندازه زيـادي مبتنـي بـر فقـه اسـت     
قـانون يـاد    3و طـي مـاده   1363اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در سـال  

اگر چه همچنان ادعا ؛ ]26- 25ص، 34[ اي داراي شخصيت حقوقي است هر موقوفه؛ دهش
مالـك عـين موقوفـه گرديـده     ، كند كه شخصيت حقـوقي وقـف   شود اين امر ثابت نمي مي

  .  ]118- 117ص، 35[ است
تـوان گفـت: بـا آن كـه اثبـات وجـود برخـي         به عنوان خلاصه و نتيجه اين بحث مـي 

، ملكيـت زكـات بـراي فقـرا    ، به صورت اجمالي مانند وقفمصاديق شخص حقوقي البته 
هـاي خـراج و وقـف بـر      ملكيت مسلمانان نسبت بـه زمـين  ، اموال منصب امامت يا دولت

عـرف خـاص   ، اما اثبات فقهي آن چه كه امـروزه ؛ به لحاظ فقهي امكان پذير است، جهات
ن ملكيـت و  شناسد و احكام و آثاري بسـيار چـو   عقلايي به عنوان شخصيت حقوقي مي

  1. ]21ص، 36[ اي نيست كار ساده، گيرد ذمه را براي آن در نظر مي
از آن  مسـأله ، اما در مورد عدم شناسايي شخصيت حقوقي بـراي خـانواده در فقـه    

در فقـه و احكـام فرعـي نـه     «گفتـه شـده اسـت:    . چه كه در فوق گذشت روشن تر اسـت 
و تكليفي مقرر گشـته اسـت و   شخصيت حقوقي خانواده تعريف شده و نه براي آن حق 

همـه و همـه   ، به همين جهت آن چه مربوط به زن و شوهر و فرزند و پدر و مادر اسـت 
انـد بـه    تكاليف و حقوق شخصي آنان است و اين افراد كه تشـكيل دهنـده يـك خـانواده    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1ج»فقه العقود«لازم به ياد آوري است كه اين مقاله در واقع ترجمه لفظ به لفظ عبارات مولف در همان كتاب  .1
  است كه پيش از اين مورد ارجاع قرار گرفت.
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داراي حقـوق  ، خـانواده ؛ باشـند و در نتيجـه   عنوان يك مجموعه داراي حق و تكليف نمي
، كه در خـانواده كـاربرد دارد  ، قيمومت، حضانت، موضوع ولايت. اي نيست تضمين شده

همين گرايش در تحقيقـات  . ]60ص، 37[ ». . . متوجه اشخاص است نه شخصيت حقوقي
به طـوري كـه نهـاد خـانواده بـا همـه اهميتـي كـه دارد         ؛ خورد جديد تر نيز به چشم مي
زيرا مطلـق اعتبـار بـه    ؛ است فاقد شخصيت حقوقي دانسته شده، برفرض اعتباري بودن

اعتبار به عنـوان يـك شخصـيت    ، در واقع. معناي اعتبار به عنوان شخص حقوقي نيست
بـه عبـارت   ، حقوقي لازم است صورت گرفته باشد تا بتوان خانواده را واجد آن دانسـت 

كننـده   تأييـد اعتبـار دهنـده يـا    ، با توجه به اين كه در ساختار نظام حقوقي اسـلام «ديگر 
زيـرا او نـه بـه    ؛ آيد چنين امري از اراده وي به دست نمي، شارع است، بار خردمنداناعت

خانواده را مورد خطاب قـرار داده اسـت و نـه بـه طـور ضـمني حقـوق و        ، طور صريح
اي مهـم   نبود دليـل اعتبـار خـود قرينـه    . تكاليفي مجزا از افراد براي آن مقرر نموده است

البتـه در   . ]30ص، 13[ »اعتبـار نشـده اسـت   است بـر ايـن كـه چنـين شخصـيتي مجـزا       
، حقـوق ، اسلام براي خانواده«اظهار شده است كه:  هاي شهيد مطهري صراحتاً يادداشت
 ] و بـه 73ص ،7[ »هاي مخصوص و متغاير با حيات اجتماعي قائل است مجازات، تكاليف

،  7[ انـد  كـرده به عنوان مصاديقي از تكاليف يادشـده اشـاره    »اطاعت و غيره، ارث، نفقه«
مغـاير بـا مطلـب پيشـين نباشـد و      ، رسد نظر استاد شهيد با اين حال به نظر مي. ]73ص

، اي براي خانواده كه متعلق حق و تكليف باشـد نيسـت   مرادشان جعل شخصيت جداگانه
بلكه با عنايت به همان هويت واحد  برخاسته از عواطف در محيط خانواده كه مورد نظر 

هند بفرمايند هويت يادشده اقتضا دارد تكاليف خاصي متوجـه افـراد   خوا ايشان است مي
  .  شود ها نمي اين تكاليف متوجه آن، كه در غير اجتماع منزلي؛ خانواده شود

دهـد كـه وقـف بـر قـوم و قبيلـه        مراجعه به مباحث فقهي پيرامـون وقـف نشـان مـي    
ه اســت و وعشــيره در فقــه اماميــه از ديــر زمــان مطــرح بــوده و صــحيح دانســته شــد 

هايي براي تعيين مصاديق اين عناوين با تكيه بر ظهورات لغوي و عرفـي صـورت    تلاش
، اي بزرگ همچـون قـريش   چنان كه وقف بر قبيله. ]126- 125ص ، 3ج، 38[ پذيرفته است
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لاخره وقـف بـر   ابني هاشم و مانند آن و حتي وقف بر اهالي يك كشور مثـل عـراق و ب ـ  
، 39[ صراحت و به اجماع فقها جايز اعلان شده اسـت  به، خويشاوندان و خاندان شخص

يا همان خـانواده نيـز در فقـه مطـرح و     » اسُره« وقف برصريحاً ] و بالاخره 286ص، 1ج
نكته قابل توجـه در مـورد  اظهـارات يـاد     . ]84ص، 2ج، 40[ صحيح معرفي گرديده است
عمومي شخصـيت حقـوقي   را  بر اساس تبييني كه از نظريه ها  شده اين است كه بايد آن

شـود  در   مـي  در فقه به عمل آورديم مورد ملاحظه قرار دهـيم كـه در نتيجـه مشـخص    
خانواده عنواني است كه به اعضـاي آن اشـاره دارد نـه هـويتي كـه      ، تمامي اين وقف ها
  .  قرار گرفته است» موقوف عليه«، مستقل از اعضا

وقـف بـر خـانواده جـايز     ، فقـه در اين جا ممكن است چنين برداشت شود كه چـون در  
موقوفـه  ، است و از طرفي نيز در نظام حقوقي كنوني ايران و به صراحت متون قـانوني آن 

- توان نتيجه گرفت كه مطابق نظام فقهـي  پس مي؛ باشد داراي شخصيت حقوقي مستقل مي
امـا اشـكال ايـن    . باشـد!!  خانواده داراي شخصـيت حقـوقي مـي   ، حقوقي حاكم بر كشور ما

نتيجـه  » مـال وقـف شـده   «در آن است كه از شخصيت حقوقي داشتن موقوفه يعني حرف 
داراي شخصيت حقـوقي هسـتند!؟ كـه بـه هـيچ      » موقوف عليهم«گرفته شده است كه خود 

عنوان مطابق منطوق و مفهوم مقررات ناظر به شخصيت حقوقي داشتن موقوفـه نيسـت و   
  .  آيد يز به شمار نمياز لوازم تصريحات فقهاء بر صحت وقف بر خانواده ن

  

  گيري نتيجه. 8

با وجود توسعه دخالت دولت در روابط خصوصي افراد به ويژه در عرصـه خـانواده و   
ارتباط تنگاتنگي كه ميان حاكميت دولـت و شخصـيت حقـوقي در عـرف خـاص مطـرح       

امـا   ممكـن اسـت   بـا آن كـه ثبوتـاً   امروزه جعل شخصيت حقوقي براي خـانواده   ؛ است
واقعيت اين است كه با توجه به رژيم مالكيت اموال زوجـين و سـاير افـراد خـانواده در     

مالكيت انفرادي و مستقل است و با لحاظ حقوق و تكاليف اصولاً حقوق موضوعه ما كه 
بـه لحـاظ ثبـوتي هـم در     ، شخصي و متقابل زوجين و همچنين ابوين در برابر فرزنـدان 
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 همچنين چنين امـري . راي خانواده چندان ساده نيستحقوق ما جعل شخصيت حقوقي ب
حقوقي دنيا و مقـررات داخلـي كشـورها  بـه رسـميت شـناخته       هاي  در هيچ يك از نظام

شخصيت حقوقي بـراي خـانواده  نبايـد    تأسيس در دادن پيشنهاد  از اين رو، نشده است
  .  شتاب زده عمل كرد و در دولتي كردن نهاد خصوصي خانواده افراط نمود

هـاي   تحليـل ، تـاريخي هـاي   ادعاي پذيرش شخصيت حقوقي براي خانواده در گزارش 
(اعم از د اخلي و خارجي) مـردود اسـت    اظهارات كم رمق فقهي و حقوقياي  فلسفي و پاره

و  پيش فرض چنين اظهاراتي وجود هويتي واقعي و مسـتقل بـراي خـانواده اسـت كـه در       
دهنده خانواده در هويت جمعي خـانواده ريشـه دارد   هاي افراد تشكيل »من«انحلال عاطفي 

همين هويت است كه . اما منطبق بر مختصات شخصيت حقوقي به معناي دقيق كلمه نيست
موضـوع  ، هاي كلان حاكميـت  در مصوبات قانوني موجود از جهت ترتب اهداف و سياست

موضـوع  خانواده به عنوان يك شخصـيت حقـوقي مسـتقل    واقع شده است و در هيچ كدام 
لا  ژرمنـي و كـامن  - دو نظام رومـي  در . يك حكم تكليفي يا وضعيِ جزيي قرار نگرفته است

خورند  كه  به عنـوان   مي مختلفي چون تراست خانواده به چشمهاي  سيسات و  قالبأنيز ت
انـد   دليل يا مويد براي تثبيت نظريه شخصيت حقوقي خانواده از نگاه حقوق غرب قبل طرح

ربطي به شخصيت حقـوقي خـانواده   »  فراحقوقي«مبتني بودن بر همان هويت اما به جهت 
با وجود ابهام در پذيرش اصل  نظريه عمومي شخصيت حقـوقي در فقـه اسـلام و    . ندارند

توان پذيرش شخصيت حقوقي خانواده را از  نمي در فقه» وقف خانواده«علي رغم  پذيرش 
مـال  «شخصيت حقوقي براي موقوفـه يعنـي    از پذيرش. نظر فقهي امري مسلم قلمداد نمود

تـوان نتيجـه گرفـت كـه خـود       نمـي  در نظام حقوق اسلامي امـروز ايـران نيـز   » وقف شده
 داراي شخصيت حقوقي هستند!  » موقوف عليهم«
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